
 

 

عهیاهل سنت و ش ریاز نگاه تفاس یسوره الضح ریتفس قیتطب

 1 سید محمد جرفیان
 

 علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه پیام نور سوسنگرد رشناس ارشدکا1
 

 چکیده 
کهه خهدا    ندکردیدشمنان، او را شماتت م یبرخ لیدل نی)ص( نازل نشد؛ به همامبریبر پ یوح یگفته شده است مدت یشأن نزول سوره ضح درباره

 ندر شهأ  سهنت و اهل عهیاز مفسران ش یبرخ نیهمچن نازل شد و آن حضرت را شاد کرد. یواقعه سوره ضح نیرا رها کرده است. بعد از ا امبرشیپ

پس  ازد؛سیو با دست آرد م دهدیم ریاز پوست شتر دارد و فرزندان خود را ش ییدخترش فاطمه)س( عبا دی)ص( دامبریاند: پپنجم گفته هینزول آ

: و یرَب ُّهكَ فتََرضضَه   كَیعْطِیوَلَسَوْفَ »نازل شد:  یسوره والضح ۵ هیآخرت تحمل کن. سپس آ ینیریرا در برابر ش ایدن یکرد و گفت: دخترم! تلخ هیگر

 .یبه تو خواهد داد تا خشنود شو یپروردگارت بخشش یزودبه

 الضحی ، اهل سنت ، شیعه  : واژه های کلیدی

 

 مقدمه
قرآن  یمک یهاسوره و از سوره نینود و سوم یوالضح ای یحسوره ض

 ییهاسوره از جمله سوره نیگرفته است. ا یجا امیکه در جزء س

)ص( نازل شده است. درباره شأن نزول سوره امبریبر پ جاكیاست که 

نازل نشده  یوح امبریکه بر پ یسوره بعد از مدت نیآمده است ا یضح

که خداوند او را رها کرده، نازل  گرفتندیم خرده وبود و کافران بر ا

خداوند تو را رها نکرده  دیگویم امبریخطاب به پ یشد. سوره ضح

و سفارش  شماردیپروردگار را بر آن حضرت م یهااست و نعمت

 یهاکه نعمت خواهدیو از او م کندیم امبریو سائلان را به پ مانیتی

)ص( نقل شده است هر امبریمردم بازگو کند. از پ یخداوند را برا

 امتیکردن آن شخص در روز قرا بخواند، شفاعت یکس سوره والضح

ها و برابر همه سائلبه تعداد ده یو ثواب شودی)ص( واجب مامبریبر پ

 .بردیم مانیتی

 أراء مفسران 
 (1)«« الضُّحى وَ»

 و الضحى وقت بالضحى المراد أن: أحدهما: وجهان» زی:ـ فخر را 1

 الضحى: ثانیها و شعاعها تلقی و الشمس ترتفع حین النهار رصد هو

 الدین فخر)« کله  اللیل مقابلة فی جعل أنه بدلیل کله النهار هو

 (191: ص ،11ج ق،1241 رازی،

 وقت یلی الذی الشمس ارتفاع وقت هنا به المراد»  :ـ آلوسی 2

: ص ،1۵ق، ج121۵)آلوسی،  «ارتفاعه و ضوئها دون للناظرین بروزها

131) 

 گفته از روز نور بتمام نمود یاد سوگند خداوند » :ـ طبرسی 3

 و خورشید براى شود ظاهر که گاه آن للشمس فلان ضحى ایشان

 « سَجی إِذا اللَّیْلِ وَ آن مقابل در خدا قول آن بر میکند دلالت

 (.121: ص ،42ج ش،1131 طبرسی،)

 به آمده رداتمف در که طورى به "ضحى "کلمه: »ـ طباطبایی 4

 را زمانى آن بعدها ولى«. 4» است خورشید نور شدن گسترده معناى

)طباطبایی،  «نامیدند ضحى نیز شودمى گسترده خورشید نور که

 (۵44: ص ،41، ج1122

 و آید بر آفتاب که هنگام آن در روز به قسم: » ه مکارم شیرازی ۵

 آن است روز اوائل معنى به "ضحى "(الضُّحى وَ) "گیرد فرا را جا همه

 مسلط جا همه بر آن نور و بیاید بالا آسمان در خورشید که موقعى

 در بعضى تعبیر به و است، روز موقع بهترین حقیقت در این و شود،

 و درزمستان نشده، گرم هنوز هوا تابستان در است، جوانى فصل حکم

 موقع این در انسان جان و روح و است، شده شکسته هوا سرماى

: ص ،42، ج1122)مکارم شیرازی،  « است فعالیت گونه هر دهآما

92) 

 (4)« (سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ)

 سکن: متقاربة أوجه ثلاثة سَجى فی اللغة أهل فذکر: »رازی فخر ه 1

 أی سجى: الزجاج و المبرد و عبید أبو فقال: الأول أما غطى و أظلم و

 فاترة أی ساجیة ینع و الریح، ساکنة أی ساجیة لیلة: یقال سکن

 ق،1241 رازی، الدین فخر«) أمواجه سکنت إذا البحر سجى و. الطرف

 (191: ص ،11ج

 (131: ص ،1۵ج ق،121۵ آلوسی،: »« )آلوسی ه 4

 فرا را عالم آن سیاهى که گه آن بشب سوگند و : »طبرسی ه 1

 مقصود بعضى بگفته و گردد مستقر و ساکن آن تاریکى یعنى میگیرد،

 آن و روز صدر دیگر بعضى بگفته و است روز از اوّل ساعت ضحى به

 موقع و( چاشتگاه وقت) آمده بالا خورشید آن در که ساعتیست

 .زمستان و تابستان در سرما و گرما در است روز اعتدال

 گه آن شب پروردگار و چاشتگاه پروردگار به قسم یعنى: گوید جبائى

 .بگیرد را جا همه تاریکیش که
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